
اينـک آواي دلنشـين گام‌هايـت از دور دسـت‌ها، آن‌جـا کـه افق، دامن گسـترده‌، به گوش مي‌رسـد. اينک زير پاهاي خسـته‌ام گل‌هاي عشـق 
روييده‌انـد و در قلـب مجروحـم کـه زمانـي علف‌هـاي نوميـدي و يـأس ريشـه دوانـده بـود، بـا وزش نسـيم آمدنت شـکوفه‌هاي سـپيد اميد، 

شـکفتن را تجربـه مي‌کند. 
آري، سال‌هاسـت کـه در حنجـره زمـان بغـض گلوگير يک حادثـه، گير کرده و راه فـرار ندارد. واژه آشـناي عدالت در پسـتوي کاخ‌هاي بزرگ 

بـه خـواب فـرو رفتـه و ديگر هيچ تعريفي جز خشـونت در پنـاه ادعاي حمايت از حقوق بشـر را در خـود ندارد. 
کيسـت کـه در ايـن دنیـای پـر از ظلـم و فسـاد، داد مظلـوم را از ظالـم بگيـرد و نـداي عدالـت و عدالت‌خواهي را در سراسـر عالم سـر دهد و 

پرچـم پـر اقتـدار اسلام و انسـانيّت را بر فـراز قلب‌ها برافراشـته کند. 
آري اوست...

همـان خورشـيد پنهـان کـه سـال‌ها در انتظـار آمدنش چشـم بـه راهيم تا طلـوع کنـد و جهاني را از تيرگي به سـوي روشـني آفتـاب عدالت 
سـوق دهـد و حکومتـي جهانـي را در پرتـوي عدالت‌محـوري و گرفتـن داد مظلوم از ظالم در تمام هسـتي تشـکيل دهد. هر چند انسـان‌هاي 
عـادل در طـول تاريـخ بسـيار بوده‌انـد و گاه نيـز توانسـته‌اند حکومت‌های عادلانـه محدودی را تشـکیل دهند؛ امـا هیچ قدرتی، بـدون متکی 
بـودن بـر نیروهـای الهـی و آزاد بـودن از قیـود مـادی و دنیایی، نمی‌توانـد حکومتی جهانـی را اداره کند. اجـرای عدالت مطلق، تنهـا بهی اری 

قـدرت مطلـق و علـم مطلـق محقـق می‌شـود که ایـن، تنها نزد پـروردگار عالم اسـت. و بایـد امیدوار بـود و خدا خـدا کرد. 
***

تـو را در شـبنم اشـک‌های عاشـقان منتظـر، در سـرزمین عشـق، در شـب‌های انتظـار، در زیـر نـور سـتاره امیـد، در امـواج پر تلاطـم دریای 
عشـق بـر سـاحل دلتنگـی نظـاره می‌کنـم. امید ظهـورت را می‌تـوان در دیـدگان منتظران دیـد. قلب امیـدوار من بـه امید نگاهـت می‌تپد و 
در جـاده انتظـار طلعـتی ـار، همچنان چشـم بـه دیـدار دوخته‌ایم و خاکش را توتیای چشـمان‌مان سـاخته تا بهـار وصالش را در گلشـن طاها 

وی اسـین به نظاره بنشـینیم. 
این آتش عشـق و عشـق آتشـین به لحظه دیدار، خواب را از چشـم منتظران ربوده اسـت. فریاد سـکوت ژرفای وجودمان را فرا گرفته اسـت. 
کدامیـن سـیمرغ بهـار آمدنـت را بشـارت خواهـد داد و کدامین صدف، کیمیـای وجـودت را در خود می‌پروراند تـا بر کرانه دریایش نشـینیم و 

نظاره‌گـر امـواج، تا شـاید نشـانه‌ای از مروارید ظهـورت را با خود به سـاحل آورد.
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